
نمی‌داد جای خالی پدر را احساس کنیم.
دو ســال کنار خانواده پــدری در لامرد زندگی 
کردیــم و یــک ســالی هــم در آبــادان. بعــد از 
انقــاب دوبــاره به لامرد برگشــتیم. پــدر قبل از 
مــرگ خانــه‌ای در آبادان خریــده بود و مــادر با 
پــول اجاره همان خانــه زندگــی را اداره می‌کرد. 
از مــادرم درس‌های زیادی یاد گرفتم. 17 ســال 
داشتم که با پسرعمه‌ام ازدواج کردم. سرباز بود 
و از مال دنیا چیزی نداشــت. بعد از ســربازی در 
تعاون روستایی مشغول کار شد. سه هزار تومان 
حقــوق می‌گرفــت. با این پــول هم اجــاره خانه 
می‌دادیم و هــم خرج زندگی می‌کردیم. هر روز 
هم میهمان داشتیم اما می‌دانستیم خدا کمک 

می‌کند.
 بازگشت به وطن

دختــر و پســرم بــه دنیــا آمــده بودنــد کــه با 
همســرم به کویت رفتیم. مغــازه کوچکی اجاره 
کردیم و مشــغول کار شدیم. با درآمد کم شروع 
شــد و بعــد از مدتــی مغــازه را بزرگ‌تــر کردیم. 
رحمت خدا شــامل حال ما شــد و 30 ســالی که 
آنجــا بودیم همــه کارها با موفقیــت جلو ‌رفت. 
دو فرزنــد دیگــرم آنجــا به دنیــا آمدنــد. در کنار 
کمک به همســر ســعی می‌کردم وظیفه مادری 
زیــادی  انجــام بدهــم. ســختی‌های  را بخوبــی 
در زندگــی کشــیده بــودم و ثمــره این ســختی‌ها 
فرزندانی بودند که باید به موفقیت می‌رسیدند. 
و  برگشــت  ایــران  بــه  دیپلــم  از  بعــد  دختــرم 

داروســازی خوانــد و امــروز یکــی از داروســازان 
موفق است. پسر بزرگم در کویت مهندسی نفت 
و گاز خوانــد و به ایران برگشــت. پســر دومم هم 
خلبانــی و معمــاری خواند و در ایران مشــغول 
به کار اســت و فرزنــد آخرم هــم کلاس یازدهم 
اســت. ما هم بعد از 30 سال به لامرد برگشتیم 
و تصمیــم گرفتیم در زادگاه‌مان خیریه‌ای به راه 
بیندازیــم و بــه نیازمندان کمک کنیم.همســرم 
در زمیــن پــدری‌اش هتل ســاخت و تعــدادی از 

جوانان را مشغول کار کرد. 
در کنار آن یک بیمارستان و مسجد ساختیم. 
بعــد از آن بــاز خیریه‌ای بــه راه انداختیــم و نام 
»آتــش بــه اختیــار« را برایــش انتخــاب کردیم. 
هــدف ما این اســت کــه بیماران نیازمنــد، درد و 
رنــج نبــود دارو و هزینــه عمل جراحی نداشــته 
باشند. سعی می‌کنیم بخشی از نیازهای بیماران 
و افــراد نیازمنــد را تأمیــن کنیــم. همســرم یکی 
از معتمدین شــهر اســت و وقتی برای کمک به 
نیازمندی فراخوان می‌دهد همه مردم به کمک 
می‌آیند. دخترم بیمارانی را که نیازمند هســتند 
معرفــی می‌کنــد و تــا آنجــا کــه بتوانیــم کمــک 
می‌کنیم. برای اورژانس، آمبولانس تهیه کردیم 
و... حــس مــادری فقط برای فرزنــدان خودمان 
نیســت. من یک مادر هســتم و به نظر من همه 
مــادران ایرانــی نمونه هســتند چــون در زندگی 
بــرای موفقیــت فرزندان‌شــان ازخودگذشــتگی 

می‌کنند.«

نوش‌آفریــن رســتمی ســال 98 مــادر نمونه 
کشــور شــد. بانویی کــه زندگی‌ مشــترکش را زیر 
ســایه جنــگ شــروع و همــه وجــودش را وقــف 
فرزندانــش کــرد و ســال‌ها بعــد موفقیت‌هــای 
علمــی فرزندانش باعث شــد بنیاد بین‌المللی 
مــادر او را به‌عنــوان مادر نمونه کشــور و اســتان 
فــارس معرفی کنــد. می‌گویــد بزرگترین هدیه 
بــرای مــادر موفقیــت فرزنــدان اســت: مــن در 
خانــواده‌ای عشــایری بــه دنیا آمــدم. کودکی‌ام 
در کــوچ گذشــت. با شــروع بهار به کوه و دشــت 
می‌رفتیــم و چادر می‌زدیم و با ســرد شــدن هوا 
به روســتای نجف‌آباد برمی‌گشــتیم. ازدواج که 
کــردم، اوایل جنگ بود و همســرم تــاب ماندن 
نداشــت. همــان شــب عروســی بعــد از رفتــن 
میهمان‌ها، ســاکش را بســت و دور از چشم پدر 
و مادرش راهی جبهه شــد. هشــت ســال جبهه 
بــود و در همــه عملیات‌هــا حضــور داشــت. به 
هرحــال می‌دانســتم نمی‌توانــم مانــع رفتنش 
شــوم. پاســدار بــود و می‌گفــت دفــاع از کشــور 
مهم‌تــر از همــه چیز اســت. من هــم مخالفتی 
نداشــتم. همــه این مدت کنار خانواده شــوهرم 
زندگــی می‌کــردم و علاوه بر بچه‌هــای خودم از 
برادران کوچک همسرم هم مراقبت می‌کردم. 
بــا حقوق کــم همســرم زندگی می‌کــردم. همه 
حــواس من به بچه‌هــا بود تا کمبــودی را حس 
نکنند. می‌گفتم به خدا ایمان داشته باشید و با 
درس خواندن ســعی کنید بعد از جنگ باری از 

مشکلات کشور بردارید.
ëëتحصیل مادرانه

خودم شــش کلاس بیشــتر ســواد نداشتم و 
برای همیــن به تحصیل آنها اهمیت می‌دادم. 
اهواز زندگی می‌کردیم و این شهر در طول جنگ 
همان طور که می‌دانید زیر بمباران دشمن بود. 
بعــد از پایــان جنگ همســرم فرمانــده پادگان 
آموزشــی خاتم‌الانبیــا در فیروز‌آبــاد شــد. بعــد 
از ســه ســال به شــیراز آمدیم و ماندگار شــدیم. 
روی تربیــت بچه‌هــا حســاس بــودم و مراقبت 
می‌کردم و می‌گفتم شــما فقط درس بخوانید. 
پســر بزرگم با موفقیت در رشــته پزشــکی امروز 
یکی از نخبه‌های کشــور است. دختر بزرگم هم 
دکترای معماری دارد و در یکی از دانشگاه‌های 
شــیراز مشغول کار است. پســر دومم هم مدال 
نقــره المپیــاد فیزیــک گرفت و الان دانشــجوی 
دکترا اســت. یکی دیگــر از دخترانــم در المپیاد 
سوم شــد و سال آخر دندانپزشــکی می‌خواند و 
دختر کوچکم هم در مقطع دکترای روانشناسی 
تحصیل می‌کنــد. حاصل عمر مــن این بچه‌ها 
هستند و خوشــحالم توانستم با همه مشکلات 
و ســختی‌ها کمک کنم به قله موفقیت برســند. 
وقتی خیالم از بچه‌ها راحت شد تصمیم گرفتم 
ادامــه تحصیل بدهم و ســوم راهنمایی را تمام 
کردم. البته کنار بچه‌ها همه دروس دبیرســتان 

را خوانده‌ام ولی هنوز امتحان نداده‌ام. باور کنید 
بــرای یک مــادر بهترین هدیــه همین موفقیت 

بچه‌ها است.
مادران نمونه وقتی به گذشــته نگاه می‌کنند 
از مســیری حــرف می‌زننــد کــه بــا ســختی طی 
شــده اما فرجام خوب و خوشــی داشــته اســت. 
فرزندانی که در ســایه پرمهر آنها رشد کرده‌اند، 
امــروز در بالاتریــن جایــگاه علمــی کشــور قــرار 
دارنــد. می‌گویند مادر که باشــی همه زندگی‌ات 
می‌شــود بچه‌هایی که چشــم به تو دارند. امروز 
لــوح افتخــار مــادر نمونــه را بــه دســت دارنــد؛ 
مادرانی که با ایثار و فداکاری توانستند فرزندان 
آنهــا  نــگاه  از  البتــه  دهنــد.  پــرورش  نخبــه‌ای 
همــه مادران دنیا نمونه هســتند بویــژه مادران 
شــهدایی کــه برای دفاع از کشــور فرزندان‌شــان 
را به جبهه فرســتادند و شهید شــدند، مادرانی 
چشم انتطار که هنوز هم چشم به در می‌دوزند 
تا شاید خبری از گمشده‌شان پیدا کنند، مادرانی 
کــه خوشــبختی همســر و فرزنــدان را مقــدم بر 
خودشــان می‌دانند و به آنها عشــق می‌ورزند و 
آنچه از زبان نوش‌آفرین رستمی خواندید، تنها 
یــک روایــت از صدهــا روایت مــادران نمونه‌ای 
است که هر سال از سوی بنیاد بین‌المللی مادر 
معرفــی و از آنهــا به پاس ســال‌ها مهــرورزی و 

تربیت فرزندان نخبه قدردانی می‌شود.
 فقر و سخاوتمندی

در کودکی طعم تلخ سختی و فقر را چشیده 
بود. ســن و سال زیادی نداشت که مادر بودن را 
تجربــه کــرد. از همان کودکی به آنها یــاد داد در 
اوج مشــکلات بازهم به نیازمندان کمک کنند. 
امروز این مادر با ســاخت بیمارستان، مسجد و 
به راه انداختن مرکز خیریه برای نشاندن لبخند 
بر چهره درد‌کشــیده مردم نیازمند لامرد تلاش 
می‌کند. ســال 99 مادر نمونه استان فارس شد. 
امــروز اهالــی شــهر او و خانــواده‌اش را بخوبــی 

می‌شناسند.
بــا  لامــردی  بانــوی  انصــاری  معصومــه 
همســرش خیریــه »آتــش به اختیــار« را بــه راه 
انداخته و در کنار ســاخت بیمارســتان و مسجد 
بــه بیمــاران نیازمند کمــک می‌کننــد. می‌گوید 
بــا همه ســختی‌ها و مشــکلات چهــار فرزندم را 
بــه موفقیت‌هــای علمــی رســاندم و ثمــره این 
فرزنــدان ایــن خیریــه و کمــک بــه نیازمنــدان 
اســت: »از کودکــی همــراه خانــواده‌ام در کویت 
زندگــی می‌کردیم. تا وقتی که ســایه پــدر بالای 
ســر ما بود زندگی خوبی داشتیم اما یک حادثه 
زندگــی ما را تغییر داد. پدر در ســانحه تصادف 
فوت کرد. مادر ماند و 4 دختر و 2 پســر کوچک. 
در کویــت غریبه بودیــم و ما را به‌عنــوان بیگانه 
می‌شــناختند. دســت مــادر خالــی بــود و ادامه 
زندگی در آن شــرایط ســخت و دشوار. آن روزها 
معنــای واقعی زندگــی را از مــادرم آموختم. با 
دســت خالــی بــه زادگاه پدری‌مــان شهرســتان 
لامرد برگشــتیم. حواس مادر به مــا بود و اجازه 

همه مادران نمونه‌اند
به بهانه روز مادر و بزرگداشت مقام زن
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مادر و جامعه سالم
یکــی از نقش‌هــای اساســی و 
مهم مادران تربیت فرزندان 
اســت. اگــر قرار باشــد نســلی 
داشته باشــیم که آینده کشور 
را به بهترین شکل رقم بزنند 
بایــد به نقــش محــوری مادر 
باشــیم. ســال  توجــه داشــته 
تســاوی  بحــث  وقتــی   1930
حقــوق زن و مرد در شــوروی 
مطرح شد تصمیم گرفتند کارها برعکس شود. یعنی 
مردهــا در خانه بماننــد و بچه‌ها را تربیت کنند و زنان 
هــم بیرون از خانه کار کننــد. نتیجه این تصمیم‌گیری 
30 ســال بعد مشــخص شد. شــاید در نگاه اول اتفاق 
خاصی نیفتاده بود اما سال 1960 وقتی بچه‌ها به سن 
جوانــی رســیدند و وارد اجتمــاع شــدند آمارها نشــان 
داد بیشــترین جــرم و جنایت در میــان همین جوانان 
است و هر روز هم درحال افزایش است. این واقعیت 
مشــخص شــد کــه مــادر عــاوه بــر تربیــت فرزنــدان 
نقــش مهمــی در امنیــت روحــی و روانی آنهــا دارد و 
می‌تواند فرزندان را به آرامش برساند. این امر ارتباط 
مســتقیمی بــا جامعــه دارد. یعنی اگر مــادر بتواند به 
فرزندانش امنیت روانی بدهد سال‌ها بعد این کودک 
که به ســن جوانی رسید و خواســت وارد اجتماع شود 

می‌تواند این امنیت روانی را به دیگران منتقل کند.
یکــی از نقش‌های کلیــدی مادران الگــو بودن آنها 
اســت. چند ســال قبل پژوهشــی در این ارتباط انجام 
گرفــت و مشــخص شــد بیشــترین فراگیــری آموزش 
توســط فرزنــدان از طریــق مادران‌شــان اســت. ایــن 
مناســک  و  مذهبــی  مســائل  شــامل  حتــی  آمــوزش 
دینــی نیز می‌شــود. البته یکی از دلایــل آن به محبت 
و ارتباطــی که بیــن مادر و فرزندان اســت برمی‌گردد. 
مــادران بیشــترین مــدت زمــان را در کانــون خانــواده 
حضــور دارنــد و فرزنــدان بیشــترین نقــش را از آنهــا 
می‌گیرنــد. لــذا الگو بودن مادران بســیار مهم اســت. 
مــادر بایــد متوجــه باشــد کوچکترین رفتار از چشــم و 

گوش فرزندان پنهان نمی‌ماند.
محبت و مهر مادر هم در رشد جسمی ‌کودک مؤثر 
است و هم رشد روانی او. طبیعتاً وقتی مادر عصبانی 
و پرخاشــگر باشــد این رفتــار روی آینده فرزنــدان نیز 
تأثیــر نامطلوبــی می‌گــذارد. فرزنــدان تعــادل روحی 
و روانــی خودشــان را از ظرفیت‌های بالای مادرشــان 
به‌دست می‌آورند. این امر بخصوص در سه سال اول 
زندگی کودک بســیار مهم است؛ سال‌هایی که تربیت 

و تعادل روحی و روانی او شکل می‌گیرد.
نــه  می‌خواهنــد  خانــواده  از  کــودکان  کــه  چیــزی 
پدرسالاری است و نه مادرسالاری. آنها عشق سالاری 
را می‌پذیرنــد چــون در این فضا اســتعدادهای نهفته 
کودکان شــکوفا می‌شــود. از نــگاه کودکان مــادر اولین 
الگو و مطمئن‌ترین اســت و اگر این الگو دچار لغزش 
شود در آینده فرزند تأثیر نامطلبوبی خواهد گذاشت. 
فرزنــدان نــوع روابــط زناشــویی و محبــت بیــن پدر و 
مــادر را در همــان دوران کودکــی یاد می‌گیرنــد. البته 
بــرای داشــتن یــک زندگی همــراه با عشــق و محبت، 
همــکاری زن و مرد هر دو لازم اســت ولی نقش مادر 
به‌عنــوان چــراغ خانــه مهم‌تــر اســت. مــادر می‌تواند 
اعضــای خانواده را برای رســیدن به موفقیت هدایت 
کنند. آنها در این راه فداکاری و از خودگذشتگی نشان 
می‌دهند. اگر بخواهیم عشق و محبت مادر را مقایسه 
کنیــم می‌توانیم از آن به‌عنوان خورشــید یاد کنیم که 

وجودش گرمابخش کانون خانواده است.
دچــار  زندگــی  مســیر  در  مــادران  اوقــات  گاهــی 
پژمردگــی یا افســردگی می‌شــوند. تجربه نشــان داده 
اســت وقتی مــادر خانــواده افســرده و غمگین باشــد 
همــه خانــواده تحت تأثیر قــرار می‌گیرند. مــادر مثل 
موتور محرکی اســت که اگر حال روحی خوبی داشــته 
باشــد همــه اعضای خانــواده در بهترین شــرایط قرار 
دادن  تســکین  در  خاصــی  قــدرت  مــادر  می‌گیرنــد. 
همــکار  یــا  دوســت  بــا  اگــر  شــاید  دارد.  ناراحتی‌هــا 
خــود مشــکلات و ناراحتی‌هــای زندگی‌تــان را مطرح 
کنیــد اهمیــت زیــادی ندهــد امــا مــادر درک می‌کند 
و مشــکلات را می‌شــنود و تــا جایــی کــه بتوانــد کمک 
می‌کند. زمانی هم که بین اعضای خانواده مشکلاتی 
بــه وجــود می‌آید مــادر نقــش میانجی دارد تــا کانون 
خانــواده حفــظ شــود. تجربه نشــان داده اســت برای 
داشــتن جامعــه ســالم و پویــا بایــد به نقــش محوری 
مــادران توجه ویژه‌ای داشــته باشــیم. آنهــا می‌توانند 
بهتریــن آینــده را برای جامعه رقــم بزنند و به اعتقاد 

من همه روزهای سال، روز مادر است.

 دکتر حسین 
ابراهیمی‌مقدم

 روانشناس و
 استاد دانشگاه

ادغام ناظر و مجری 
حافظ منابع طبیعی نیست 

پزشکان اینستاگرامی
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»ایران« از نقدهای کارشناسی به درخواست 
»سلاجقه« برای ادغام سازمان جنگل‌ها با 

محیط‌زیست گزارش می‌دهد: 

تبلیغات درمانی 
در شبکه‌‌های اجتماعی؛ آری یا نه؟

روی تربیت بچه‌ها حساس 
بودم و مراقبت می‌کردم 

و می‌گفتم شما فقط درس 
بخوانید. پسر بزرگم با موفقیت 

در رشته پزشکی امروز یکی از 
نخبه‌های کشور است. دختر 

بزرگم هم دکترای معماری دارد 
و در یکی ازدانشگاه‌های شیراز 
مشغول کار است. پسر دومم 
هم مدال نقره المپیاد فیزیک 
گرفت و الان دانشجوی دکترا 

است. یکی دیگر از دخترانم 
در المپیاد سوم شد و سال آخر 

دندانپزشکی می‌خواند و دختر 
کوچکم هم در مقطع دکترای 
روانشناسی تحصیل می‌کند. 

حاصل عمر من این بچه‌ها 
هستند

یوسف حیدری
گزارش نویس


